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جلسه 16 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یا چند مل مل نزع روح توسط ی

بعد از اينه اين بحث اسناد توفّ تا اندازهاي روشن شد. نتهي دوم این است كه آي مسئول توف هر شخص يك ملك است و يا
ممن است در توفّ يك نفر ملائه يا چند نفر متصدّي براي قبض روح او باشند، كداميك از اينهاست؟ از برخ آيات استفاده
مشود كه ممن است در بعض از موارد مسئول توفّ چند نفر باشد. اين آيهي شريفهاي كه قبلا هم خوانديم، آيهي 61 سوره

انعام «حتَّ اذَا جاء احدَكم الْموت تَوفَّتْه رسلُن» ما باشيم و ظاهر اين آيه، همين مطلب را دلالت دارد «توفّته» كه ضمير «هـ»
برمگردد به اين اهم، رسل ما مسئول توفيهي اين و توفّ اين هستند. پس در نتيجه مطلب دوم كه از آيات استفاده مشود
برخلاف آنچه كه در اذهان هست كه آن كس كه مسئول توفيه و توفّ است يك ملك است، اما از اين آيهي شريفه استفاده

مشود كه مسئول قبض روح در بعض از موارد است، لازم نيست در همهي موارد هم باشد. در بعض از موارد به صورت
جمع است.

معناي رسل يعن ملائه. آيه مفرمايد «وهو الْقَاهر فَوق عبادِه ويرسل علَيم حفَظَةً» خدا براي شما ملائهاي مفرستد كه اينها
مسئول ثبت اعمال هستند «حتَّ اذَا جاء احدَكم الْموت تَوفَّتْه رسلُن» اين ضمير «توفته» به «أحد» برمگيرد. رسل هم همان

ملائهي مسئول قبض روح هستند، نمگويد توفّته رسولنا، كلمه رسول را نمآورد. اگر اين باشد باز آيات كه داريم، كه حالا به
آن آيات هم ان شاء اله مرسيم كه در مورد قبض روح كفّار و مشركين ي از خصوصيات كه وجود دارد این است كه ملائه

«يضربون وجوههم و ادبارهم» ملائهاي كه روح كافر را قبض مكنند از همان حين قبض عذابش شروع مشود، يك نفر
نمزند بله «يضربونَ وجوههم وادبارهم» كه حالا مراد از اين وجوه و ادبار چيست را بيان مكنيم. بنابراين از آيات مشود

استفاده كرد كه خصوصيت و تعين ندارد كه مسئول قبض روح يك ملك باشد. 

بحث پیرامون مل الموت

حالا اينجا مناسب است كه يك مقداري راجع به ملك الموت بحث شود بعض از روايات كه در مورد ملك الموت وارد شده، كه
البته اينطور نيست خصوصيت براي خود ملك الموت هم باشد، به نظر مرسد گاه اوقات در بعض از اين روايات تعبير ملك

الموت به عنوان جنس آمده نه به عنوان علَم، يعن هر مل كه قبض روح كند اين خصوصيات كه الآن در اين روايات هست
برايش صدق مكند. 

روایت اول[1]

در كتاب جامع الأخبار «قال ابراهيم الخليل لملك الموت» ابراهيم خليل به ملك الموت فرمود «هل تستطيع ان ترين صورتك
الت تقبض فيها روح الفاجر» حضرت ابراهيم به ملك الموت فرمود آيا آن چهرهاي كه به وسيلهي آن روح انسان فاجر و فاسق

را قبض مكن را متوان به من نشان بده! ملك الموت گفت «لا تطيع ذلك» قدرت نداري آن را ببين «قال بل» حضرت
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ابراهيم اصرار كرد كه من تواناياش را دارم، ملك الموت گفت يك لحظه چهرهات را برگردان «فأعرض عن ثم التفت» دوباره
به من ناه كن وقت دومرتبه برگشت ناه كرد «هو برجل أسود» چهره تمام سياه، موها رها شده، بدبو، «يخرج من فيه و مناخبه

هوش افتاد وقتابراهيم» ابراهيم ب عل شد «فغشلهيب النار و الدخان» از دهان و از تمام منافذ بدنش آتش و دود خارج م
اين چهره را ديد كه يك چهرهي ملك الموت است هنام كه انسان فاجر را قبض روح مكند. «ثم أفاق» بعد به هوش آمد

«فقال لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهه لان حسبه» اگر آدم فاجر هيچ چيز نبيند مر اين چهرهي تو را هنام مردن،
كاف براي عذاب اوست.

دو سه نته از اين روايت استفاده كنيم؛ اولا عرض كرديم اينه حضرت ابراهيم به ملك الموت گفته، مراد يك ملك معين نيست،
بله جنس ملك الموت در هنام قبض ارواح متناسب با آن روح است كه قبض مكند، اگر روح روح مؤمن باشد به يك

كيفيت است و اگر روح كافر باشد به يك كيفيت ديري است.

ديروز عرض كرديم كه ملك الموت در اوقات صلوات و نماز هم تصفّح مكنند.

نتهي بعد كه واقعاً اين روايات انسان را تان مدهد؛ ي از خصوصيات كه ملك الموت دارد، روي همان بيان كه ما
مگوئيم جنس ملك الموت، اين روايت ابراهيم خليل را گفتيم دو نته استفاده كنيم، ي مراد جنس ملك الموت است و دوم از

نهايت انسان عال اشرف موجودات كه پيامبر اكرم6 است تا پستترين موجودات به اختلاف مراتب چهرهي ملك الموت
مختلف مشود. يعن انسان همان چهرهاي كه از ملك الموت مبيند، وضعيتش و تليفش نسبت به عالم آخرت روشن است.

همان لحظهاي كه چهرهي ملك الموت را مبيند تليفش براي برزخ و قيامت تا آخر روشن مشود.

روایت دوم[2]

در يك روايت در جلد سوم كاف صفحه 124 اب سلمه از امام صادق7 نقل مكند «حضر رجلا الموت» يك مردي زمان
احتضارش فرا رسيد، به پيامبر عرض كردند يا رسول اله «إن فلاناً قد حضره الموت، فنحض رسول اله» پيامبر بلند شد

حركت كرد به سمت آن شخص، اصحابش هم آمدند تا به آن شخص رسيدند، پيامبر ملك الموت را ديد و فرمود «يا ملك الموت
كف عن الرجل» به ملك الموت فرمود فعلا دست نهدار و اين شخص را قبض روح نن تا يك سؤال از او بپرسم «فأفاق

الرجل» اول آن مرد در حال احتضار بود و قدرت تلّم نداشت ي از خصوصيات حال احتضار این است كه محتزر دير
نمتواند با افرادي كه اطرافش هستند حرف بزند! بعد كه ملك الموت كنار رفت پيامبر به آن شخص فرمود «م رأيته» چه چيزي

مبين؟ عرض كرد «رأيت بياضاً كثيراً و سواداً كثيراً» هم نور و روشنايهاي زيادي را مبينم و هم تاري و سياههاي زيادي
را مبينم، بعد پيامبر فرمود «أيهما أقرب إليك» از اين نور و تاري كدام به تو نزديتر بود؟ «فقال السواد» آن تاري به من

نزديتر بود، پيامبر بلا فاصله فرمودند اين ذكري كه من مگويم بو «اللهم اغفر ل الثير من معاصيك و اقبل من اليسير من
طاعتك» خداي معاص زياد من را ببخش و طاعات كم من را قبول كن «فقال هو» آن هم مرد اين را گفت «ثم اغم عليه»

دوباره بهوش شد «فقال يا ملك الموت خفّف عنه حتّ أسئله» دوباره به ملك الموت فرمودند شروع به كار نن تا من سؤال
كنم «فأفاق الرجل» دوباره مرد به هوش آمد پيامبر فرمودند حالا چه مبين؟ «قال رأيت بياضاً كثيراً و سواداً كثيراً» گفت همان
نور زياد و تاري زياد هست «أيهما كان أقرب إليك؟» كدام به تو نزديتر است؟ اين بار عرض كرد به پيامبر كه حالا نور به من
نزديك شد، يعن آن ذكري كه پيامبر يادش دادند «اللهم اغفرل الثير من معاصيك واقبل من اليسير من طاعتك» اثر خودش را
گذاشت و پيامبر فرمود «غفر اله لصاحبم» بعد امام صادق7 كه اين داستان را از پيامبر نقل مكند فرمود «إذا حزرتم ميتاً»

وقت حاضر شديد بر سر شخص كه در حال احتضار است و مخواهد از دنيا برود، اين ذكر را به او ياد بدهيد.

روایت سوم[3]

باز در همين كتاب كاف روايت هست كه «أنّ اميرالمؤمنين7» اميرالمؤمنين چشمشان مشل پيدا كرده بود و خيل ناراحت



بودند «فعاده النب» پيامبر رفتند از ايشان عيادت كنند «فإذن هو يصيح» طوري كه اميرالمؤمنين7 كه آن شجاعت و صبر را
داشت از درد چشم فرياد مزد! «فقال النب أجزعاً أم وجعا» آيا از درد فرياد مزن يا شايت مكن؟ اميرالمؤمنين عرض

كرد يا رسول اله اين از درد است «ما وجعت رجعاً قدت أشد منه» در زندگ خودم هيچ دردي بالاتر از اين درد پيدا نردم، درد
جسمان. بعد پيامبر فرمود «يا عل إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الافر نزل معه سفود من نار فينزع روحه فتصيح جهنّم»

خيل عبارت عجيب است! فرمود يا عل وقت ملك الموت مآيد روح كافر را قبض كند، سفود به اين سيخهاي آتشين مگويند،
همراه او سيخهايآتشين وجود دارد كه به وسيلهي او روح كافر را قبض مكند آنچنان فرياد مكند كه فتصيح جهنّم، جهنم هم

فرياد مزند.

ه أعد علاميرالمؤمنين7 كه اين درد اينقدر گرفتارش كرده بود و در بستر خوابيده بود بلند شد ايستاد عرض كرد «يا رسول ال
حديثك» چه حديث عجيب بود اين را دومرتبه براي من بخوانيد، «فلقدانسان وجع ما قلت» اميرالمؤمنين7 عرض كرد يا رسول
اله اين اختصاص به كافر دارد يا نه، از امت شما هم كس گرفتار اين نحوه قبض روح مشود؟ «قال هل يصيب ذلك أحداً من

امتك» پيامبر فرمود نعم، سه گروه از امت من هستند كه قبض روحشان خيل مشل است، «حاكم جائر» يك وال جائر، اگر
كس حاكم يك كشوري باشد و جائر باشد و ظلم كند، اين اولين اثرش در قبض روح او ظاهر مشود. گروه دوم كس كه «أكل
مال اليتيم ظلمه» كس كه آكل مال يتيم باشد از جهت ظلم و عدوان، ظلماً مال بچه يتيم را بخوردگروه سوم آن كس است كه

در دادگاه شهادت دروغ بدهد كه متأسفانه كنار دادگستريها من شنيدم بعضها هستند كه كارشان همين است مپرسند
نمخواهيد شهادت بدهيد؟! مبرند پيش قاض تا شهادت بدهند و پروندهاي را فيصله بدهند، اين شهادت دروغ در مسئلهي

قبض روح اثرش ظاهر مشود.

سه مورد را پيامبر در همين روايت فرموده؛ آيا متوانيم از اين سه مورد ما يك قدر جامع بيريم؟ چون قدر جامع هر سهي
اينها ظلم است، حاكم جائر يعن حاكم ظالم، آكل مال يتيم ظلماً كه روشن است، كس هم كه شهادت دروغ مگويد او هم ظلم
مكند! آي متوانيم از اين سه مورد بيائيم يك قدر جامع بيريم و نتيجه اين باشد كه هر كس كه ظالم شد قبض روحش مشل
مشود، به نظر ما نمشود اين كار را كرد ولو اينه گاه اوقات در بعض از روايات مشود يك قدر جامع را گرفت ول ظلم
كرديم بدتر از صدام كسر مكند، شما ملاحظه كرديد در همين زمان خودمان، ما فكه يك حاكم جاعر م مراتب دارد، ظلم

تصوير نمشود، اما ديديد كه در ليب چقدر انسانها را كشتند، در يمن چقدر دارند مكشند، در بحرين چقدر دارند مكشند!
شود يك ظلم در حدّ بالايزند نيست! معلوم مري مكه به گوش دي كند قابل مقايسه با يك كسكه حاكم جائر م ظلم

است، حاكم جائر، آكل مال يتيم و شاهد زور، ظلمشان در حدّ بالاست، ول بالأخره مشود اين نته را گفت كه انسان ظالم ولو
اختلاف مرتبه هم دارد در مسئلهي قبض روح مشل پيدا مكند، اگر كس به ديري ظلم كرد، ولو به اين شدّت نباشد قبض

روحش، ام بالأخره با وضعيت خوب قبض روح نمشود. 

روایت چهارم

باز از خصوصيات كه در روايات براي ملك الموت ذكر مكند كه در جلد سوم كاف صفحه 250 هست، امام صادق7 فرمود
(سون نقل مكند) «إنّ الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت» ي از حالات كه انسان مبيند این است كه اين محتضر

نمتواند از جاي خودش حركت كند به هيچ وجه، متوجه است كه مخواهد از او قبض روح شود، قدرت بر حركت ندارد.
اين روايت مگويد اصلا ي از كارهاي ملك الموت این است كه او را مبندد، حالا نه اينه ب طناب ظاهري او را مبندد،
طناب ظاهري وجود ندارد! ول كاري مكند كه او مثل يك انسان بسته شدهاي باشد، انسان كه حالا با طناب واقعاً دست و
پايش را بستند و بعد قبض  روح مكند! «إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت ولو لا ذلك ما استقر» اگر اين بستن

نباشد اصلا استقرار پيدا نمكند و خودش را به اين طرف و آن طرف مزند.

در ي از جنها يك نفر مگويد من به ي از مشركين حمله كردم كه او را بشم ام قبل از اينه شمشير من به او بخورد از
اسب افتاد، در روايت دارد پيامبر فرمود قبل از تو ملك الموت او را قبض روح كرده، در تمام اين موارد مشود اينطوري بوئيم



ولو اينه بحثش را خواهيم داشت.

حالا اينها را گفتيم، اين شدّت قبض روح و سنين قبض روح كه واقعاً يك چيزي است كه انسان بايد هر روز به فر آن باشد،
يك روايت هم هست در سنّت و سيرهي بزرگان م قبلا بوده، براي خودشان كفن تهيه مكردند و هر روز ناه مكردند، در روايت

هم دارد كه «إذا أعدّ الرجل كفنه فهو ماجور كلما نزل إليه» اگر انسان كفن خودش را تهيه كند هر زمان كه ناه به او مكند
ماجور است، در جلد سوم كاف صفحه 254.

از چيزهاي كه خيل براي قبض روح مفيد است مسئلهي قرآن است؛ در جلد دوم كاف صفحه 636 باب فضل القرآن امام
صادق7 مفرمايد «لا تملّو من قرائة إذا زلزلة الأرض زلزالها» از خواندن سورهي زلزال خسته نشويد و هر چه متوانيد بخوانيد

«فإنّه من كانت قرائته بها ف نوافله لم يسبح اله عزوجل بزلزلةً ابدا» اين به وسيلهي زلزله نمميرد «لم يمت بها و لا بصاعقة» به
وسيلهي رعد و برق نمميرد، «ولا بآفة من آفات الدنيا حت يموت فإذا مات» بعد هم كه بميرد نزل عليه ملكٌ كريم من عند ربه»
خواهم كند كه وقته، آن ملك به ملك الموت سفارش مال نشيند  فيقول ي ملك الموت ارفق بولبالاي سرش م يك مل

جان اين را بيري و قبض روح كن با رفق و مدارا با او رفتار كن «فإنّه كان كثيراً م يذكرن و يذكر تلاوة هذه السورة» اين
شخص هميشه من را ياد مكرد و سورهي زلزال ر زياد خواند و بعد خود اين سوره هم به صورت يك ملك مشود «و تقول له

بذلك فإذا أمرن يأمرن ّان أسمع له و اطيع و لا أخرج روحه حت رب گويد «قد أمرنالسورة مثل ذلك» بعد ملك الموت م
أخرجت روحه و لا يزال ملك الموت عنده حتّ يأمره بقبض روحه و إذا كشف له القطاع فيري منازله ف الجنة» بعد كه كشف

الغطاء مشود و پردهه كنار مرود منازل خودش را در جنّت مبيند «فيخرج روحه من أمين ما يون من العلاج» با آسانترين
را از بين از روايات داريم قبض روح مؤمن مثل اين است كه يك برگ گل اوقات در بعض كند، گاهنحو روح او را خارج م

او عبور مدهند و قبض روح مشود، «ثم يشيع روحه سبعون ألف ملك» هفتاد هزار ملك هم آن روح را تشييع مكنند.

از روايات كه هست و باز اين هم اثر قرآن است در موقع قرآن، از پيامبر6 روايت شده «من قرأ آية الرس إذا فرق من صلاة
الفريضة لم يل اله قبض روحه إل ملك الموت» اگر كس بعد از هر نماز واجب سورهي آية الرس را بخواند اينقدر خد به او

عنايت مكند كه حت قبض روح اين آدم را به ملك الموت واگذار نمكند و خودش قبض روح اين شخص را انجام مدهد،
اينها را ديروز گفتيم.

اينها بعض از روايات بود در مورد مسئلهي ملك الموت.

در روز شنبه چند تا آيه در قرآن كريم است؛ دو تا آيه در سورهي نحل آيات 28 و 32، نحوهي قبض روح مشركين و قبض روح
متّقين و سورهي مباركه محمد 6 آيه 27 در مورد قبض روح كفار دارد «فيف إذا توفتهم الملائه يضروبن وجوههم و ادبارهم»
كه اين خيل مطلب مهم است كه اين ضرب وجوه ادبار يعن چه؟ ملائه يك كسان را قبض روح مكنند كه به صورتها و

پشت اينها مزنند، اين وجوه و ادبار مراد چيست كه ان شاء اله شنبه توضيح خواهيم داد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

يقتُط  الْفَاجِرِ قَال وحا ريهف تَقْبِض تَكَ الَّتورص ننْ تُرِيا يعتَطتَس لتِ هولَكِ الْممع ل يلالْخَل يماهربا [1]. «[جامع الأخبار] قَال
و يهف نم جخْرابِ ييّدِ الثوسا ِيحالر ننْترِ مالشَّع مقَائ دوسا لجبِر وذَا هفَا الْتَفَت ثُم نْهع ضرعفَا ّنع رِضعفَا قَال َلب كَ قَالذَل
منَاخرِه لَهِيب النَّارِ و الدُّخَانُ فَغُش علَ ابراهيم ثُم افَاق فَقَال لَو لَم يلْق الْفَاجِر عنْدَ موته ال صورةَ وجهِكَ لَانَ حسبه» بحار

الانوار، ج 6، ص 143، ح 8.‌

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=27


هدِ البع ِبا نةَ علَمس ِبا نب مالس نع ماشه ِبا نب نمحدِ الربع نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندُ بمحم [‌افال] ،[2]. « كا
نم نَاس هعم و هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر ضفَنَه توالْم هرضناً قَدْ حَُنَّ فا هال ولسا ري يلفَق توالْم ًجر رضح ع قَال

قَال تياا رص م ِالنَّب فَقَال لجالر فَاقفَا ‌لَهاسا َّتح لجالر نع فتِ كولَكَ الْما مي فَقَال قَال هلَيع غْمم وه و تَاها َّتح ابِهحصا
يكَ واصعم نم يرثْال ل راغْف ماللَّه ص قُل ِالنَّب فَقَال ادوالس كَ فَقَاللَيا بقْرانَ اا كمهيفَا يراً فَقَالثاداً كوس يراً وثاضاً كيب تيار
قَال تياا رم فَقَال لجالر فَاقفَا لَهاسا َّتةً حاعس نْهع فّتِ خَفولَكَ الْمم ي فَقَال هلَيع غْما ثُم كَ فَقَالَهتطَاع نم يرسالْي ّنم لاقْب
رايت بياضاً كثيراً و سواداً كثيراً قَال فَايهما كانَ اقْرب الَيكَ فَقَال الْبياض فَقَال رسول اله ص غَفَر اله لصاحبِم قَال فَقَال ابو

عبدِ اله ع اذَا حضرتُم ميِتاً فَقُولُوا لَه هذَا الَْم ليقُولَه» همان، صص 196-195، ح 48.

[3]. « و بِهذَا اسنَادِ انَّ امير الْمومنين ع اشْتَ عينُه فَعاده النَّبِ ص فَاذَا هو يصيح فَقَال النَّبِ ص ا جزعاً ام وجعاً فَقَال يا
هوحنْزِعُ رنَارٍ فَي نم فُّودس هعم لرِ نَزافْال وحضِ رقَبل لذَا نَزتِ اولَكَ الْمنَّ ما لا عي فَقَال نْهشَدَّ معاً قَطُّ اجو تجِعا وم هال ولسر
بِه فَتَصيح جهنَّم فَاستَوى عل ع جالساً فَقَال يا رسول اله اعدْ علَ حدِيثَكَ فَلَقَدْ انْسان وجع ما قُلْت ثُم قَال هل يصيب ذَلكَ احداً
من امتكَ‌ قَال نَعم حاكم جائر و آكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و شَاهدُ زُور» همان، ص 170، ح 46 و الاف، ج 3، صص 254-253، ح
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